
  
  
  
  

هانس   هاي مقايسه درون مايه اخلاقي حکايات کليله و دمنه و داستان
  کريستين اندرسن

  
  معصومه ساماني - دکتر علي دهقان

  
  چکيده

االله منشي با وجود تحولات بسياري که در طول تاريخ آفريده شـدنش  کليله و دمنه نصر
ريخ ادبيـات ايـران و جهـان    پذيرفته، يکي از آثار ماندگار در حوزه ادبيات تعليمي در تا

داستان هاي هانس کريستين اندرسن نيز از آثـار مانـدگار اخلاقـي و تعليمـي در     . است
پيام هاي اخلاقـي و فرازهـاي ارزشـمند، يکپـارچگي     . ادبيات جهان محسوب مي شود

. شـود  ها، تمثيل و توصيف و نثر زيبا، دليل ماندگاري کليله و دمنه محسوب مـي  داستان
دگاري داستان هاي اندرسن نيز پيام هـاي اخلاقـي، اسـتفاده از تمثيـل و نثـر      دلايل مان

با بررسي همه اين عوامل در هـر دو دسـته آثـار، مهمتـرين عامـل،      . توصيفي زيبا است
در . درون مايه و پيام اخلاقي داستان ها و بيان پيام به صورت يک داستان تمثيلي است
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ه و دمنه و چهـار داسـتان از اندرسـن بيـان     اين پژوهش، خلاصه چهار حکايت از کليل
شده، پس از آن درون مايه و پيام اخلاقي هر داستان به صورت جداگانه بررسـي شـده   

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که پيام اخلاقي حکايات کليله و دمنه مبتني بـر  . است
بـراي   محافظه کاري و حفظ منافع فردي و عمل گرايي قهرمان است که در هدايت فرد

رسيدن به اهداف و اميال شخصي، بسيار مفيد و کارساز است اما داستان هاي اندرسـن  
حاوي پيام هاي اخلاقي اجتماعي بر اساس ايمان به خدا، پيروزي خير بر شر و ايثار و 

  . گذشت است
  

  کليدي های واژه
  .کليله و دمنه، هانس کريستين اندرسن، درون مايه، پيام اخلاقي

  
  مقدمه -۱

ايـن  . چند وجهي بودن آن اسـت  ،از دلايل مهم جاودانگي و ماندگاري آثار ادبييکي 
وجوه و صورت ها، مخاطبان فراواني را از گروه هاي مختلف سني و اجتماعي به سوي 

آثاري که در طي قرون و اعصار محبوبيت خود را از دسـت نـداده    .کنند مي بخود جل
هـا در يـک برهـه     گـروه خاصـي از انسـان    اند، پيام هايي را القا مي کنند که مخصوص

آرزوهاي انسـان در طـول تـاريخ    و تاريخي نيست بلکه پيام آن ها بيانگر نيازها، دردها 
آثار ادبي در يک دوره کوتاه مخاطبان خاصـي را جـذب    برخيدر مقابل . بشريت است

رسـد   ميها بسيار زود فرا  رگ هنري اين آثار و همين طور گويندگان آنم .کنند  خود مي
. در مورد اين آثار صادق استمرگ مؤلف نظريه . اما آثار ماندگار زمان را درمي نوردند

اين آثار چند صدايي هستند يعني ممکن است آن چـه منظـور مؤلـف بـوده بـا آن چـه       
  .مخاطبان دوره هاي بعد از آن برداشت مي کنند، بسيار متفاوت باشد
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هاي هـانس کريسـتين اندرسـن     نامه و داستان کتاب هايي مانند کليله و دمنه و مرزبان
و از زمـان   در زمره ميراث ملل و حافظه فرهنگي بشريت محسوب مي شوند دانمارکي

آفرينششان تاکنون، بارها و بارها به زبان هـاي مختلـف ترجمـه شـده انـد و در يـاد و       
ايع شکل که به وق اين آثار، بدان سببنويسندگان . خاطره نسل هاي متوالي زنده هستند

آن ها صورت خام واقعيت را با بافت ديگـري  . کرده انداز تمثيل استفاده  ،هنري بدهند
عد زمان و مکان رها کنند و هم با آشنايي زدايي و تا هم اثر خود را از ب کرده اندعرضه 

اين کار امکان تأويل پذيري اثر را بيشتر . هنجارگريزي رغبت مخاطبان را افزايش دهند
هـايي   داسـتان «داستان ها و حکايات تمثيلـي   .نزديک ترستبه ذوق عامه نيز  و کند مي

  »شـوند  خصلت و سيرت، جانشين مفـاهيم ديگـر مـي    هستند که در آن ها درون مايه و
. هـاي حيوانـات يکـي از انـواع تمثيـل اسـت       يا تمثيلفابل  .)۳۴۰ :۱۳۷۶مير صادقي، (
 ،اشياء و چيزهايي که انسان نيستند شخصيت انساني بخشيدن به حيوانات و درختان و«

هـا   اما در مجموع کل اين داستان. به طور انفرادي از مصاديق استعاره محسوب مي شود
نمونـه  . هاي حيوانات يا تمثيل هاي فانتزي يا تمثيل هاي قصـه وار اسـت   از نوع تمثيل

و ) ۴۴: ۱۳۸۹شـيري،  ( .»کهن اين گونه حکايت ها کليله و دمنه و مرزبـان نامـه اسـت   
  .نمونه نوين آن داستان هاي اندرسن است

دليل انتخاب حکايات کليله و دمنه و داستان هاي اندرسن براي مقايسه و تحليل، نخسـت  
درون مايه تعليمي و  اخلاقي، دوم جنبه تمثيلي داستان ها، سوم شهرت حکايات و داسـتان  

استفاده مخاطب خاص يعني ها در ادبيات جهان، چهارم چندوجهي بودن داستان ها و پنجم 
به ويژه اهميت مـورد آخـرين، در يـافتن اخـتلاف و     . کودکان از هر دو گروه داستان هاست

اشتراک ميان تعليمات اخلاقي و شيوه راهبردي و تعليمي اين داستان هاست کـه کودکـان و   
  . آينده سازان اين سرزمين را طرف خطاب قرار مي دهد

متن مرجـع، کليلـه و دمنـه بـه     . ي و تحليل محتواستشيوه بررسي از نوع تحقيق کيف
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هـاي   تصحيح مجتبي مينوي و کليه و دمنه با توضيحات حسين حـداد اسـت و داسـتان   
  .قصه از اندرسن ترجمه محمدرضا شمس، انتخاب شده است ۴۴اندرسن از کتاب 

  
  پيشينه پژوهش -۲

هاي مختلف هنري  اگر چه در ايران پژوهش هاي فراواني درباره کليله و دمنه و جنبه
مقايسه کليله و دمنـه  «و ادبي آن صورت گرفته ولي تاکنون پژوهش مستقلي با موضوع 

و نيز کتاب يا اثـر پژوهشـي مسـتقلي دربـاره آثـار هـانس       » با آثار نويسندگان خارجي
فقط در چند مقاله مختصراً به اين موضوع پرداختـه  . کريستين اندرسن انجام نشده است

  .منزله پيش درآمدي براي اين پژوهش راه گشا بوده اندشده است که به 
نويسـنده بـه تعريـف و    . )۱۳۴۱( کوب از عبدالحسين زرين» سياحت بيدپاي«مقاله  -۱

کارکرد فابل پرداخته است و فابل هايي از لافونتن را با حکاياتي از کليله و دمنـه و  
  . ديگر حکايات ايراني مقايسه کرده است

در اين مقاله نگاهي . )۱۳۸۷( از عبدالعلي دستغيب» نثر فارسيقصه در نظم و «مقاله  -٢
گذرا به داستان گويي و داستان هاي منظـوم و منثـور در زبـان فارسـي از جملـه چنـد       
حکايت از کليله و دمنه شده است و به تأثيراتي که برخي از اين داستان هـا در مغـرب   

 .زمين بر داستان نويسان داشته است، اشاره مي کند

از مينا اخبـاري  » بررسي تطبيقي آثار هانس کريستين اندرسن و صمد بهرنگي«اله مق -۳
اين مقاله بيشتر متکي بر اطلاعات کمي و آماري است و بـه ارزش يـابي   ). ۱۳۸۳(آزاد 

پردازي، زبان نگارش و تصاوير و پيام رساني مستقيم و يا غيـر   کيفيت محتوا، شخصيت
هاي بحث شده در  هاي تجسمي و فراواني مضمون بهها، جن مستقيم، کيفيت طرح داستان

 . پردازد هاي اين نويسنده مي داستان

در اين مقاله، انگيـزه  ). ۱۳۷۴(از اکبر اصغري تبريزي» لافونتن و کليله و دمنه«مقاله   -۴
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مشترک نويسنده کليله و دمنه و لافونتن در خلق فابل ها و افسانه ها بررسي شده است 
 . ده لافونتن ذکر شده استو منابع مورد استفا

هـاي هـانس کريسـتين     هـاي ايرانـي و داسـتان    هاي عاميانه قصه مقايسه شخصيت«مقاله  - ۵
هاي به کار رفته در  در اين مقاله تيپ). ۱۳۹۰(از مريم سلطان بياد و محسن حنيف » اندرسن

 . دان هاي هانس کريستين اندرسن مقايسه شده هاي عاميانه شفاهي ايراني و داستان قصه

 از بهـروز عـزب دفتـري   » هـاي عاميانـه غـرب    دار افسـانه  ادب فارسي آئينـه «مقاله   -۶
نويسنده به تعريـف فابـل، کـارکرد و انـواع آن و دلايـل شـباهت آن در ملـل        . )۱۳۸۰(

سـپس  . مختلف پرداخته است و آراي دانشـمندان را در ايـن مـورد ذکـر کـرده اسـت      
لافونتن و کريلف را با حکايات کليله و دمنـه  هاي ازوپ،  ها و قصه هايي از افسانه نمونه

 .هاي ايراني مقايسه کرده است و مرزبان نامه و ساير داستان
 
 معرفي منابع پژوهش -۳

  کليله و دمنه ۳-۱
کتاب کليله و دمنه در ادبيات ايران و جهان، چنان شـهرتي دارد کـه نيـاز بـه معرفـي      

سـط برزويـه طبيـب در زمـان     تو» پنجـه تنتـره  «اصل داستان ها با نـام   ۱ .مشروح ندارد
. ساسانيان ترجمه شد و با الحاقاتي از جانب او تکميل شده و وارد ادبيـات ايـران شـد   

پس از اسلام و در دوره امويان، عبداالله بن مقفع آن را به عربي و در زمان سـامانيان بـه   
بيات فارسي دري برگرداند و رودکي آن را به شعر درآورد اما شهرت کليله و دمنه در اد

در . فارسي، بيشتر به بازنويسي نصر االله منشي در قرن ششم با نثر فنـي بـاز مـي گـردد    
هـاي   داسـتان «همين قرن عبداالله بخاري بازنويسي ديگري به نثر مرسل انجام داد که بـه  

انـوار  «بازنويسي ها ادامه يافت و واعـظ کاشـفي در قـرن دهـم     . نامبردار است» بيدپاي
در دوران . را» عيـار دانـش  «والفضل دکني در آخـر همـين قـرن    را نگاشت و اب» سهيلي
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هاي قصه براي کودکان و نوجوانان چاپ  معاصر حکايات کليله و دمنه به صورت کتاب
. شد و نيز در کتاب هاي درسي مقاطع دبستان و بالاتر برخي داستان هاي آن ذکر گرديد

هـاي   تلويزيـوني و فـيلم   هـاي سـرگرم کننـده    اين حکايات در قالب انيميشن و برنامـه 
  .دهند ويدئويي همچنان به حيات خود ادامه مي

  هانس کريستين اندرسن ۳-۲ 
روز جهـاني  «فروردين که اکنـون   ۱۴ميلادي برابر با  ۱۸۰۵آوريل سال  ۲در  اندرسن

اي تنگدست بـه دنيـا    در خانواده دانمارک اودنسهشهر شود، در  ناميده مي» کتاب کودک
مـادرش کـه زنـي    رسن بسياري از قصه هاي قديمي فرهنگ عامه را از در واقع اند. آمد

هاي زيادي داشـت   پدر هانس، به رغم فقر مالي کتاب. شنيده است عامي و خرافي بود،
هـا  هـزار و يـک     يکي از اين کتاب. بازگو مي کرد شکه پس از خواندن، آن ها را براي

ها  پسر کوچک ساعتهاي مردم،  مرگ پدر و کار کردن مادر در خانهدليل به . شب بود
 .داد ، نمايش ميهايي که پدر براي او درست کرده بود با عروسکو ماند  در خانه تنها مي

گريـزان  از مدرسه  داشت، در پنج سالگي به مدرسه رفت ولي از آن جا که معلم خشني
نامرتـب ابتـدايي، بـه دليـل      سالگي، پـس از اتمـام تحصـيلات    ۱۴او سرانجام در  .بود

موفقيت هايي هـم بـه   و با يک گروه تآتر راهي کپنهاگ شد  ،اي که به تآتر داشت علاقه
مردي نيکوکار به  ۱۸۲۲در سال . دست آورد اما به او گفته شد که استعداد لازم را ندارد

را تشويق کرد تا به مدرسه برود و ساله  ۱۷نام جوناس کولين که کارگردان بود، هانس 
سـن بـالاي او نسـبت بـه     . تحصـيل او را بـر عهـده گرفـت     پرداخت هزينه زنـدگي و 

او در . رنج و تحقيـر زيـادي را بـه او وارد کـرد    و فقر و ژنده پوشي،  همکلاسي هايش
. فراگيري زبان لاتين دشواري بسياري داشت و چند بار تا مرز ترک تحصيل پيش رفت

کار ادبي خود را با  او .سالگي تحصيل در اين مدرسه را تمام کرد ۲۴بالآخره هانس در 
ولي با شکست هـاي پيـاپي   . سالگي آغاز کرد ۱۶سرودن ترانه و تصنيف و تراژدي در 

دفتر تازه اي از مجموعه اشعار هزل او به چاپ رسيد کـه   ۱۸۳۰در سال . رو به رو شد
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نخستين اثـر خـود را بـراي     ۱۸۳۵در سال  .کمابيش مورد توجه خوانندگان قرار گرفت
 ۱۸۳۸امـا در سـال   . د که با بي اعتنايي مردم دانمارک رو بـه رو شـد  کودکان منتشر کر

توانست از پادشاه سوئد بـراي وي   ،حامي او ،ندرسن بالا گرفت و آقاي کوليناشهرت 
در اين . کمک قابل توجهي به صورت دو سال هزينه ي مسافرت به سراسر اروپا بگيرد

او در . ان هايش براي بزرگسالان بودشهرت اندرسن بيشتر به دليل اشعار و داست ،ها سال
اين سفرها با نويسندگان بزرگ آن زمان چون ويکتـور هوگـو، والتـر اسـکات، چـارلز      

سـال اولـين   ۱۸۳۹در سـال   .ديکنز، الکساندر دوما، بالزاک و بـرادران گـريم آشـنا شـد    
مجموعه اشعارش را به چاپ رساند و بنا به گفته خودش، درِ همه خانه ها بـه رويـش   

 ندرسن منتشر شداتعدادي از قصه هاي پريان  ۱۸۴۲تا  ۱۸۳۷در سال هاي . وده شدگش
 ،منتقدان آن زمـان کـه بنـا بـر سـنت     . اما اين قصه ها نيز مورد انتقاد شديد قرار گرفت

طرفدار ادبيات تهذيبي و تعليمي بودند، فقدان پيام هاي تعليمي صريح و روشن در آثار 
دادند و برخي حتي قصه هاي او را بـه داشـتن جنبـه هـاي     اندرسن را مورد انتقاد قرار 

ندرسـن اسـتقبال   ابدآموزي متهم کردند اما کودکان خلاف منتقدان از قصه هاي پريـان  
بـا انتشـار   . مجموعه افسانه هايش را براي کودکان منتشر کـرد  ۱۸۴۳در سال او . کردند

ندرسـن بـه   الـب شـد و   اين افسانه ها نظر بسياري از هم وطنانش به نوشته هاي او ج
زندگي من مثل يک قصه پريان : او در زندگي نامه خود مي نويسد. شهرت جهاني رسيد

هنگامي که مردم در نظـر   ).۹۰-۹۳: ۱۳۸۳اخباري آزاد، . رک( زيباست، شاد و پر حادثه
داشتند به عنوان تجليل از آثارش مجسمه اي از وي بسازند که تعدادي کودک در حـال  

من براي همه ي آدم ها مـي نويسـم نـه    «: هايش هستند، معترضانه گفت شنيدن داستان
  ).همان(»اتفاقاً کودکان کمتر قادر به درک داستان هاي من هستند. فقط کودکان

  
  درون مايه و پيام اخلاقي در حکايات کليله و دمنه -۴

گاهي توالي زمـاني بـين حـوادث رعايـت     . ها ترکيبي از حوادث مختلف هستند داستان
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اما در قصه ها و حکايات نمي شود عقربه زمـان را پـس و   . شود و گاهي نمي شود مي
خـود   ،همين توالي زمان. يعني ماجرا از جايي آغاز و در جايي تمام مي شود. پيش برد

براي اين کـه پيرنـگ محکـم باشـد، نويسـنده حقيقـت       . سازنده بخشي از پيرنگ است
بتوانـد داسـتان   بايـد  نويسنده يعني . ي دهدداستان خود مورد توجه قرار م مانندي را در

خود را براي خواننده قابل باور بکند و خواننده بپـذيرد کـه چنـين مـاجراي در دنيـاي      
در داستان هاي کليله و دمنه، مي توان حقيقـت ماننـدي را   . واقعي مي تواند اتفاق بيفتد

ز لطافت است امـا  چيزي روشن و عاري ااخلاقي پيام . اخلاقي متجلي ديد بيان پيامدر 
اگر آن را با واقعه اي نشان دهند، لطيف مي شود و حياتي دوباره مي يابد و اين همـان  

 ،مـثلاً مضـمون فايـده مکـر    . مسئله اي است که بارها در کليله و دمنه اتفاق افتاده است
امـا بـا آن    بارها به صورت هاي مختلف ارائه شده و هر بار لطفي ديگر پيدا کرده است

ستان ها تمثيلي و شخصيت ها نمادين هستند، رويه و ظاهر داسـتان نيـز حقيقـت    که دا
شخصيت هاي داستان هاي کليله و دمنه شخصيت هاي جانشـين  « .مانندي لازم را دارد

هـا را   ايـن نـوع شخصـيت    .انـد  شونده هستند يعني جانشين خلق و خو يا صفتي شده
هـا   صه هاي قديمي اين نوع تمثيـل در ق. شخصيت هاي تمثيلي يا نمادين هم مي گويند

: ۱۳۷۶ميرصادقي،(»و معمولاً يک معناي آشکار و چند معناي پنهان دارند... آيد بسيار مي
هـاي   نمونه، تمثيل يا نمادي از انسـان  ،تمام حيوانات نقش آفرين اين کتاب. )۲۰۵-۲۰۴

. دگيـر  واقعي و معمولي هستند که در شرايط عيني و اجتماعي شخصيتشـان شـکل مـي   
هـا دقيقـاً    ها زاييده مقتضيات اجتماعي است و اعمال و رفتـار و گفتـار آن   شخصيت آن

به عبارت ديگر در . هايي است که در جوامع بشري با آن ها آشنا هستيم مطابق با انسان
اين کتاب تيپ هاي اجتماعي خلق شده اند کـه در روزگـاران و دوره هـاي گونـاگون     

نوشته اي که شخصيت انساني در آن وجـود نداشـته   «لاً اصو. تاريخي مصداق داشته اند
حيوانات يا اشيا هستند، اگر چه به  ،داستان هايي که قهرمان آن ها .باشد، داستان نيست

ظاهر فاقد انسانند اما حيوانات و اشيا در اين داستان ها، رفتارهاي انساني از خود بروز 
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يعنـي  . يه اين داستان ها ساده استپس دريافت درون ما. )۹ :۱۳۸۴ ،مستور(» مي دهند
اما اين شخصيت هـا بـا   . به راحتي مي توان فهميد که شخصيت جانشين شونده کيست

کردار و گفتار خويش، تعليمات اخلاقي بسياري را به صـورت غيـر مسـتقيم يـادآوري     
از طرفي چون انسان ها و تفکرشان در طول سـاليان درازي کـه از خلـق ايـن     . کنند مي

ها گذشته، تغيير و تحولات زيادي پذيرفتـه انـد، معيارهـاي اخلاقـي هـم تغييـر        داستان
و مقبول جامعه حکمي اخلاقي  هر حکايتي،پس نبايد انتظار داشت درون مايه . اند کرده

چون معيارهاي اخلاقـي معيارهـاي قـاطع، ثابـت و هميشـگي      . منعکس کندامروزي را 
ر واقع اخلاقي نيستند ولي صرفاً دربـاره  حتي گاهي درس هايي که مي دهند د«. نيستند

حزم و خردمندي که بر پايه تجربه و رفتار مردم و گاهي تباهي آن هاست، به صـورت  
چگونه بهترين چيزهاي دشمن را از دسـتش بيـرون   : مانند. غير اخلاقي پندي مي دهند

بياوريم يا حتـي بهتـرين چيزهـاي يـک دوسـت را؛ چگونـه بـه خداونـدان زر و زور         
پلوسي کنيم؛ چگونه از شوربختي ها و غلط کاري هاي مردمان ديگر عبرت بيندوزيم چا

 »و حاصل آن چگونه همه چيز را به حساب منفعت و برخورداري خود دگرگون سازيم
نکته قابل توجه در داستان ها و حکايات کليله و دمنه اين است که . )۲۸ :۱۳۸۵ ،حلبي(

بـرهمن در  . محافظه کارانه شـکل گرفتـه اسـت   همه اين حکايات بر اساس انديشه اي 
واقع خواهان حفظ حکومت و قدرت فعلي است و تمام نکات سياسـي و اجتمـاعي را   

در پوشش حکايت بـه او گـوش زد مـي کنـد زيـرا       ،که شاه قادر به درک آن ها نيست
پادشاهان به دليل خودخواهي و خودکامگي قادر به استفاده از عقل و خرد ناچيز خـود  

  .)۱۵: ۱۳۸۶اطمينان،( »تندنيس
  

  هاي اندرسن درون مايه و پيام اخلاقي در داستان -۵
هاي اندرسن، اگر چه ظاهراً براي کودکان نوشته شده امـا در پـس ظـاهر سـاده و      قصه

کودکانه آن، پيام هاي اخلاقي عميقي نهفتـه اسـت کـه بزرگسـالان را نيـز بـه تفکـر وا        
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قصه و افسانه براي کودکان پديد آورد که از  ۱۵۰اندرسن تا پايان عمر بيش از . دارد مي
در تمامي اين قصه ها چند اصل مهم و . قصه از بقيه معروف ترند ۴۰الي  ۳۰ها  ميان آن

هـم  و دهنـد   ندرسن را تشـکيل مـي  اوجود دارند که شالوده فکري اخلاقي تغيير ناپذير 
ايمـان  : عبارتنـد از خلاقي ااين اصول . چون نخي نامرئي در تار و پود قصه تنيده شده است

به خداوند، پيروزي نهايي خير بر شر، اعتقاد به داشتن روح جاويدان و دنياي پس از مـرگ،  
هـاي   استفاده از نيروي فکر براي غلبه بر دشـواري و  استقامت و پايداري در برابر سختي ها

، ياري و کمـک  البته در کنار اين ها بايد عواملي چون سحر و جادو، شانس و اقبال. زندگي
ها اميـد و شـادي    همگي اين موارد، در زندگي انسان. پريان و فرشتگان و ارواح را نيز افزود

هاي اندرسن وجـود دارد،   رويدادهاي جادويي و تخيلي که در بسياري از داستان« .آفرينند مي
 ـ . درحقيقت بيان گر آرزوهاي اوست د آرزوي دستيابي به نيروهاي مقتدر و شگفت کـه بتوان

در . )۱۱۲ - ۱۱۵ :۱۳۸۳ :مهـدي پـور عمرانـي   (» نـامرادي هـا بايسـتد    برابر سختي هـا و  در
هاي مربوط بـه پريـان و يـا     سرزمين دانمارک و نواحي شبيه به آن مانند سوئد يا نروژ افسانه

 گستره وسيعي از اين کشورها را درياچه و جنگـل پوشـانيده  زيرا غول ها رواج زيادي دارد 
تمثيـل يـا   ... هاي اندرسن نيز حيوانات و اشـيا و   در داستان .هستندانگيز  و خيالشگفت که 

به ويژه زمـاني کـه اندرسـن مـي خواهـد يـک       . نمادي از انسان هاي جامعه اندرسن هستند
  . خصلت اخلاقي ناپسند را در قهرماني به نمايش بگذارد

ر پرنـدگاني  اما ايـن حيوانـات بيشـت    استهاي او قصه هاي حيوانات  قصه بسياري از
مانند بلبل، پرستو، گنجشک و قو و يا حشراتي مانند سوسک، ملخ، کک يا حتي حلزون 
و کرم هستند و از حيوانات بزرگتر شبيه به آن چه در کليله و دمنـه وجـود دارد، کمتـر    

. هـاي او فراواننـد   جـان در داسـتان   در عـوض اشـيا و موجـودات بـي    . نشاني مي بينيم
همچنـين   .جوال دوز، گراز برنزي، قوري چيني، سـرباز سـربي   چيزهايي مانند فانوس،

و در بسياري  ها نيز در قصه هاي او سخن مي گويند و نقش ايفا مي کنند گياهان و گل
  .ها پريان جادوگران نيز حضور دارند از قصه
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ها ريشه  از يک سو در سنت افسانه پرداز نئو کلاسيک ،ندرسناشيوه داستان پردازي « 
شـکل  . ز سوي ديگر تجربيات رمانتيک هاي عصر ويکتوريا را آشکار مي کنـد دارد و ا

ندرسن، فاصله چنداني با داستان نويسان سده بيسـتم  اروايت در بعضي از داستان هاي 
 »ندارد ولي ساخت ماجرا و پيرنگ خط داستان بـر مـدار قصـه و افسـانه مـي چرخـد      

ن مذهبي را نيازي روحي و قلبي بر رمانتيک ها ايما« .)۱۱۲: ۱۳۸۳، مهدي پور عمراني(
بنـابراين   .)۱۰۲- ۱۰۴: ۱۳۸۳ ،بامداد(» و به سرنوشت بشري خوش بين بودند... مي شمردند 

اندرسن نيز رنج هـاي روحـي و جسـمي انسـان هـا را يکـي از اصـلي تـرين موضـوعات          
و  بـر نيکـي  هايش قرار داده است اما او اين رنـج هـا را بـا شـادي در مـي آميـزد و        داستان

از طريق طرح صـفات زشـت، صـفات نيـک اخلاقـي را      . خيرخواهي تأکيد زيادي مي کند
اندرسن دربـاره جامعـه و قـوانين    « .يادآور مي شود و مخاطبش را به قضاوت فرا مي خواند

قهرمـاني از ميـان    ،اخلاقي آن داوري مي کند، به جاي اين که هم چـون کلاسيسيسـت هـا   
گذارد، در کنار عقل و  ويشتن را به جاي قهرمانان قصه ها ميافسانه ها و اساطير برگزيند، خ

هاي ديگر سفر مي کنـد، اميـد و    طبيعت به احساس هم بها مي دهد، به سوي فضاها و زمان
   .)۱۰۲ :همان(» کند آرزو و معجزه را جانشين حقيقت خشک و تلخ مي
 ،يوانات استحتمثيلي حکايات درباره از آن جا که محور اصلي اين پژوهش، تحقيق 

در ميان حکايات کليله و دمنه نيز، حکاياتي انتخاب شدند که شخصيت هاي اصـلي آن  
از ميان قصه هاي اندرسن هم به دو نمونه از قصه هاي حيوانات اشاره  .حيوانات بودند

  .انتخاب شده اند مي شود و دو نمونه  ديگر از ميان انواع ديگر
  

  خلاصه داستان هاي کليله و دمنه 
  شير و گاو ۶-۱

شنزبه، گاوي که صاحبش او را به اميد تيمار داري غلام خـود، در ميانـه راه سـفر رهـا     



  ۱۳۹۳ زمستان، چهارمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۷۰
 

. کرده بود، پس از رفتن غلام، در بيشه اي چرا مي کند و کم کم بهبـود پيـدا مـي کنـد    
روزي از سر خوشي صدا بلند مي کند و شيري که سلطان آن حوالي بود، از صـداي او  

دمنه، شغالي که به دنبال فرصتي براي نزديک شدن . شکار نمي رود مي ترسد و ديگر به
. به درگاه شير بود، متوجه اين موضوع مي شود و قول مي دهد که مشکل را حـل کنـد  

کليله دوست او، سعي مي کند او را باز دارد اما دمنه گاو را به درگاه شـير مـي آورد و   
دمنه حسادت . ت شير قرار مي گيردگاو به دليل خردمندي و نيک نفسي خود مورد محب

مي کند و با سخن چيني دوستي شير و گاو را به دشمني تبـديل مـي کنـد و سـرانجام     
  .شير، شنزبه را مي کشد

  باز جست کار دمنه ۶-۲
. شير بعد از کشتن شنزبه بلافاصله پشـيمان مـي شـود امـا هـيچ راه بازگشـتي نـدارد       

اتفاقاً شـبي کليلـه مشـغول سـرزنش     . استبنابراين مدام تأسف مي خورد و اندوهگين 
دمنه براي مرگ گاو و و عاقبت وخيم اين مسـأله اسـت کـه پلنگـي صـداي آن هـا را       

مادر شير داستان را براي او بازگو مي کند و . شنود و قضيه را به مادر شير مي گويد مي
 دمنه با چرب زبـاني و قـدرت کـلام خـود سـعي در     . شير دمنه را به محاکمه مي کشد

اما با شهادت پلنگ و يک خرس که در زندان هـم بنـد دمنـه    . مجاب کردن دادگاه دارد
بود و گفت و گوي او را درباره توطئه با خرگوش شنيده بود، شير حکم به مرگ دمنـه  
مي دهد و پيش از اجراي حکم کليله در اثر بيماري مي ميرد و دمنـه نيـز در زنـدان از    

  .گرسنگي هلاک مي شود
  ن و زاغانبوما -۶-۳

شـبي جغـدها بـه آن هـا     . گروهي از زاغان روي درخت بزرگي زنـدگي مـي کردنـد   
امير زاغان براي پيشگيري از . شبيخون زدند و زاغ هاي زيادي را کشته يا زخمي کردند

مشاوران راه هاي مختلفي مثل ترک وطن، . حمله بعدي، با پنج وزير خود مشورت کرد
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چـاره اي  : پنجمين مشـاور گفـت  . را پيشنهاد کردند کارزار با جغدان و پرداخت خراج
 .جغدان در جنگ از ما قوي ترند و جنگ تلفات زيـادي دارد . بهتر از جنگ وجود دارد

شـاه بـا او   . ما خواري و حقارت خراج دادن و تسليم و تحمل ننگ هـم کراهـت دارد  ا
شدت مجـازات  شاه دستور دهد تا مرا به : زاغ گفت . خلوت کرد و نقشه اش را پرسيد

سپس با تمام زاغان در جاي ديگري اقامـت کننـد تـا مـن     . کرده و زير درخت بيندازند
جغدان آن شب بازگشتند، اما زاغان . پادشاه با زاغان رفتند. حيله خويش را به کار بندم

تو وزير شاه زاغان : را نيافتند و شاه جغدان از زاغ دانا که زير درخت افتاده بود، پرسيد
وقتـي شـما شـبيخون زديـد،     : چرا با تو چنين کرده اند؟ زاغ گفـت . ر او هستيو مشاو

بهتر است رسولي . من گفتم جغدان از ما قوي ترند. پادشاه ما را براي مشاوره فراخواند
اکنون مشـغول تـدارک   . آن ها مرا به هم دستي با شما متهم کردند. براي صلح بفرستيم

: وزير دوم گفت. بايد بي درنگ او را کشت: تيکي از وزيران جغدها گف. جنگ هستند
او را زنده بگذاريم و در حق او : وزير سوم گفت. به رسم جوانمردي بر او رحم آوريم

. ايم به اين طريق در بين دشمنان تفرقه انداخته. لطف و کرم کنيم تا دوست يک دل شود
شـاه جغـدان    امـا . شما به عواقب وخيم اين کـار دچـار خواهيـد شـد    : جغد اول گفت

زاغ با درايت و سياست خود هـر  . نپذيرفت و دستور داد تا او را در کمال احترام بردند
مي خـواهم  : روز جاي خود را در دل شاه و ساير جغدان محکم تر کرد و روزي گفت

شنيده ام که اگر مظلومي از ترس سلطان، خودش را در آتش . از شاه زاغان انتقام بگيرم
پادشاه اجازه دهد تا مـن ايـن   . ي پذيرفته مي شود و دعايش مستجابقرباني کند، قربان

کار را انجام دهم و در لحظه سوختن از خدا بخواهم تا مرا به شـکل جغـد درآورد تـا    
زاغ هر روز خود را نزد شاه عزيزتر مي کرد تا بر همـه اسـرار ايشـان    . انتقامم را بگيرم

تمامي جغدان در فلان : پيوست و گفتروزي ناگهان گريخت و به زاغان . آگاهي يافت
بايـد  . اند و روزها در غاري جمع مي شوند که در نزديکـي آن هيـزم بسـيار اسـت     کوه
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ها را آتش بزنيم تا هرجغدي که خواست از آن غـار بگريـزد، بسـوزد و بقيـه نيـز       هيزم
به همين ترتيب عمل کردند و زاغان پيروز شـدند  . بميرند محبوس شوند و از دود آتش

  .و جغدها نابود گشتند
  ۲ کبک انجيري و گربه روزه دار ۶-۴

. روزي کبک بيرون رفت و مدتي طولاني باز نگشت. زاغ و کبکي با هم همسايه بودند
خرگوش لانه را . خرگوشي لانه او را تصرف کرد اما کبک بازگشت و خواهان لانه شد

د کـه بـه زهـد و تقـوي     کبک پيشنهاد کرد براي داوري پيش گربه اي برون. خالي نکرد
همين که نزديک گربه رسيدند، گربه شروع به نماز خواندن کـرد و وقتـي   . معروف بود

بهتر است نزديک تـر  . نمازش تمام شد، گفت که پير شده و گوشش درست نمي شنود
کبـک و خرگـوش بـا    . بيايند و ماجرا را بگويند و شروع به نصيحت کردن آن ها کـرد 

همين کـه نزديـک شـدند، حملـه     . احتياط و مراقبت جلوتر رفتنداعتماد به گربه، بدون 
  .کرده، هر دو را شکار کرد

  
  خلاصه داستان هاي اندرسن -۷
  جوجه اردک زشت ۷-۱

جوجه کمي بزرگتر بود و اما يک  صاحب چند جوجه شداي يک اردک ماده  در مزرعه
 ـ  . ظاهري زشت داشت رد و وقتـي  اردک براي اطمينان آن ها را براي شنا بـه درياچـه ب

اردک پيـر والامقـام و   امـا  . راحت شد شخيال ،جوجه زشت مثل بقيه توانست شنا کند
کم کم خواهر و برادرهاي . ندزدکردند و جوجه اردک را مسخره  ،ساير حيوانات مزرعه

جوجه يـک روز از مزرعـه فـرار کـرد تـا در تنهـايي        .جوجه هم به آن ها اضافه شدند
ي را انتخاب کرد که تعدادي اردک وحشي در آن جا زندگي او کنار برکه ا. زندگي کند

بـه شـرط ايـن کـه     . اما اهميتـي نـدارد  ! راستي که خيلي زشتي: آن ها گفتند. کردند مي
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يک روز سـگي نزديـک برکـه آمـد و جوجـه خيلـي       . نخواهي از خانواده ما زن بگيري
من آن قدر ! کرخدا را ش: جوجه در دل گفت. اما سگ نگاهي به او کرد و رفت. ترسيد

رسيد پس از مدتي به کلبه پيرزني . از آن جا رفتو زشتم که حتي سگ هم مرا نخورد 
فکر کرد که اردک پير و چاقي به خانـه اش آمـده کـه    پيرزن . که مرغ و گربه اي داشت

وقتي پس از چند روز هيچ خبري نشد، گربه و مـرغ خشـمگين    .مي تواند تخم بگذارد
همـه   کم کم فصل سرما رسيد و يک روز. پس به جنگل برگشت .شدند و او را آزردند

از حال  ،جاي درياچه يخ بست و جوجه اردک، خسته و گرسنه ميان آب هاي يخ بسته
بچـه هـاي دهقـان     .دهقاني او را از ميان يخ ها بيرون آورد و بـه خانـه اش بـرد   . رفت

 آن را ريخـت و و  اما جوجه ترسيد و روي ظرف شـير پريـد   خواستند با او بازي کنند
آن و او حس مي کرد هيچ کـس دوسـتش نـدارد    . فرار کرد و خود را به مرداب رساند

بـالاخره سـرماي زمسـتان    . قدر نااميد بود که دلش مي خواست در ميان برف ها بميـرد 
جوجه اردک بال هـايش را بـه هـم زد و    ، در يک روز بهاري. گذشت و بهار فرا رسيد

در کنار درياچه قوهاي زيبـايي را  و  بالا و بالاتر رفت او. مي کندناگهان حس کرد که پرواز 
او بـه کنـار   . آرزو کرد که اي کاش مثل آن ها زيبـا بـود  و ديد که در درياچه شنا مي کردند 

و در کمـال تعجـب    افتـاد به عکس خودش در آب درياچـه  چشمش ناگهان  .درياچه رفت
. خواندند آن قوها او را به سوي خود مي. بود قوي سفيد زيبايي ديد که به زيبايي همان قوها

  ).۲۱۱- ۲۲۳ :۱۳۹۱اندرسن، (آن جوجه اردک زشت در واقع جوجه يک قو بود
  خوشبخت ةخانواد ۷-۲

صدها سال پيش حلزون هاي سفيد رنگ و بزرگي وجود داشتند که مـردم بـا آن هـا    
خاطر خوردن عقيده داشتند که حلزون ها به و غذاهاي خوشمزه اي درست مي کردند 

خانه بزرگ و دو حلزون پير در . برگ هاي نيلوفر، اين قدر بزرگ و خوشمزه مي شوند
و  دنـد مـي کر  گينيلـوفر زنـد   در کنـار بوتـه هـاي    ،متروکي که ساکنان آن مرده بودند

امـا خـوب    ،حلزون ها هرگز از آن جا بيرون نرفته بودند. دانستند که چند ساله اند نمي
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ديگري غير از جنگل نيلوفر خودشان هم در دنيا وجود دارد و به آن دانستند که چيز  مي
در آن جا حلزون ها را سرخ مي کردند و در يک ظرف نقره اي . خانه اربابي مي گفتند

خيال مي کردنـد  و  اما هيچ کدام نمي دانستند بعد از آن چه اتفاقي مي افتد. گذاشتند مي
 ـ  که بايد احساس خوبي باشـد  و هـا  سوسـک  . د روزي سـرخ شـوند  و آرزو مـي کردن

چـه اتفـاقي   از سرخ شـدن،  نتوانستند بگويند که بعد هم و کرم هاي خاکي ها قورباغه 
آن ها خيلي خوش بخت بودند و يک بچه حلزون معمولي را به فرزندي قبول . افتد مي

. ما از همه موجودات ديگر بهتر زندگي مي کنيم: روزي حلزون مادر گفت. کرده بودند
اما دلم مي خواهد بدانم اين جنگل چه قدر بزرگ است و . نيلوفر هم مال ماست جنگل

هـيچ جـاي دنيـا    . آن جـا هـيچ چيـز نيسـت    : آن سوي آن چيست؟ حلزون پدر گفـت 
حلـزون  . من چيزي بيشتر از اين که داريم، نمي خـواهم . تواند بهتر از خانه ما باشد نمي

 طـرف جنگـل،  آن : حلزون پدر گفـت  .مهمسري پيدا کني بايد براي پسرمان: مادر گفت
پس از مورچه ها . فقط حلزون سياه بي صدف پيدا مي شود که معمولي و خود پسندند

ولي مي ترسـيم  . ما زيباترين دختر دنيا را مي شناسيم: مورچه ها گفتند. کمک خواستند
پسر ما : حلزون مادر گفت! چون او يک ملکه است. او قبول نکند که عروس شما بشود

ما يک حلزون صدفي کوچک سراغ : گفتند ي سفيدپشه ها. نبايد به لانه مورچه ها برود
او تنهاست و ديگر وقـت ازدواجـش   . داريم که روي يک درخت انگور زندگي مي کند

پسـر مـا   ! به او بگوييد که بايـد بـه جنگـل نيلـوفر بيايـد     : حلزون هاي پير گفتند .است
هشت روز طول کشـيد  . ک درخت انگور دارداما او فقط ي. صاحب جنگل نيلوفر است

آن ها تمام جنگل نيلـوفر را  . تا عروس خانم را از آن طرف جنگل به اين طرف آوردند
. اين جنگل بهترين چيز دنياست: به عنوان هديه به زوج خوش بخت بخشيدند و گفتند

نتان را به اگر با درست کاري زندگي کنيد و فرزندان بسيار بياوريد، روزي شما و فرزندا
. خانه اربابي مي برند و پس از اين که سرختان کردند، در ظرف نقره اي قرار مي دهنـد 
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حلزون هاي پير بعد از اين سخنان، سرشان را درون صدف هايشان بردند و به خـواب  
ولـي   صاحب جنگل نيلوفر شدند و فرزنـدان زيـادي آوردنـد    ،زوج جوان. ابدي رفتند

بـه همـين دليـل آن هـا مطمـئن      . و در ظرف نقره قرار ندادهرگز کسي آن ها را نپخت 
و تمام آدم ها از دنيا رفته اند و البته کسي هم در است شدند که خانه اربابي ويران شده 

حلزون هـا يـک   به همين دليل . آن باغ نبود که اين موضوع را براي آن ها توضيح دهد
  .)۴۲۹ -۴۳۵ ،۱۳۹۱:اندرسن( !خانواده خوش بخت بودند

  بلبل امپراتور ۷-۳
يي هاي قديم در کشور چين امپراتوري زندگي مي کرد کـه قصـر بسـيار زيبـا     در زمان

 .بلبلي زندگي مي کـرد کـه آوازي بسـيار دل نشـين داشـت     اين قصر ل گجندر  .داشت
نوشتند اما  بلبل درباره قصر و باغ و نغمه سحر انگيز، کتاب ها و شعرهايي جهان گردان

او فوراً وزير دربار را احضار کرد و سراغ . ختنمي شنااي را نين پرنده اصلاً چامپراتور 
امپراتور ژاپن : امپراتور گفت .پرنده را گرفت اما وزير هم چيزي از آن پرنده نشنيده بود

همـين امشـب    بايـد . برايم فرستاده، پس نمي تواند خيالي باشدکتابي درباره بلبل قصر 
. درباريـان شـروع بـه پـرس و جـو و گشـتن کردنـد        از يوزير و نيم .بلبل را پيدا کنيد

سرانجام دخترک فقيري که در آشپزخانه سلطنتي کار مـي کـرد گفـت کـه آن پرنـده را      
تعجـب   بـا وزيـر  . را نشان دادپرنده خاکستري رنگي دختر در جنگل قصر،  .شناسد مي

يـر خيلـي   وزاما وقتـي بلبـل آواز خوانـد،    » !استاي ساده و معمولي نده رپچه «: گفت
يـک جايگـاه طلايـي    بلبـل، روي  آن شـب  . و او را به قصر دعـوت کـرد  خوشش آمد 

و چنان زيبا و سحر انگيز خواند که اشک از گونه هاي امپراتور سرازير شد  ،مخصوص
اما بلبـل  . دمپايي طلاي اش را مانند گردنبندي به گردن بياندازدگفت که بلبل مي تواند 

بهترين پاداش من اشکي است کـه در چشـمان امپراتـور    «: و گفت اين هديه را رد کرد
امپراتور دستور داد تـا بلبـل در   » .هاي يک امپراتور قدرت عجيبي دارند اشک. حلقه زد
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ريسـمان  ، دوازده دوازده خـدمتکار . قصر بماند و قفسي مخصوص به خود داشته باشـد 
راي بلبل هيچ لذت و چنين گردشي ب .ند تا بتواند گردش کندابريشمين به پاي بلبل بست

براي امپراتـور چـين    جواهرنشانيک بلبل کوکي امپراتور ژاپن، روزي . تفريحي نداشت
پس قـرار شـد   » اين بلبل عالي و بي نقص مي خواند«: ستاد موسيقي دان گفتا. فرستاد

اکنون نوبت بلبل « :امپراتور گفتپس از آواز او . که پرنده ماشيني به تنهايي آواز بخواند
بـود  تالار پرواز کرده  زاما بلبل واقعي از پنجره ي با» .عي است که آوازش را بخواندواق

و گفتند که پرنده بسـيار   هبلبل را لعن و نفرين کرد ،درباريان. بودو به جنگل باز گشته 
بلبل واقعي از امپراتـوري چـين رانـده شـد و پرنـده ماشـيني        .قدر ناشناسي بوده است

امـا يـک   . يک بالش ابريشمي در کنار تخت امپراتور يافـت جايگاه مخصوصي بر روي 
هـاي آن در  و چـرخ دنـده   قطع شـد   شآواز، ناگهان شب که در اوج آواز خواندن بود

يـک  . د اما از دست او کاري ساخته نبودشپزشک سلطنتي احضار . اطراف پخش شدند
دنده هاي آن ساعت ساز خبره پرنده را دوباره جمع و جور کرد اما گفت که چرخ ها و 

از آن پس فقط سالي يـک بـار اجـازه مـي دادنـد پرنـده آواز       . کهنه و فرسوده شده اند
زمان زيـادي زنـده   که گفته مي شد امپراتور بيمار شد و پنج سال سپري شد و . بخواند

درباريـان فکـر   . امپراتور سرد و رنگ پريده در تخت خوابش افتـاده بـود   .نخواهد ماند
امـا  . عجله مي رفتند تا به امپراتور جديد عـرض ارادت کننـد  ه و با که او مرد دکردن مي

و مـرگ را ديـد کـه بـر روي     ا. ديکش ـمـي  او به سختي نفس . امپراتور هنوز نمرده بود
شمشير مخصوص امپراتور و پرچم زيبايش را در دست و اش نشسته و تاج طلايي  سينه

بعضـي هـا زشـت و    . عجيبـي سـرک مـي کشـيدند     شکل هاياطرافش، در . گرفته بود
تمام اين ها اعمال نيک و بد امپراتور بودنـد کـه   . ها هم قشنگ و دوست داشتني بعضي

! اي پرنـده کوچـک طلايـي مـن    : فريـاد مـي زد  او . اکنون در مقابلش ظاهر شده بودند
هيچ کـس  . اما پرنده ساکت و بي حرکت بود. من به تو هداياي گران بها داده ام! بخوان
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را شنيد بلبل کوچک خاکستري امپراتور صداي آواز ناگهان . کندکوکش آن جا نبود که 
همين طور که آواز مي خوانـد،  . آمده بود تا با آوازهايش به او آرامش و اميد ببخشدکه 

آن موجودات زشت و خيالي، ضعيف تـر و محـوتر مـي شـدند و خـون در رگ هـاي       
ادامه بده بلبل «: نيز مي گفت حتي مرگ. امپراتور با سرعت بيشتري جريان پيدا مي کرد

مرگ به شکل غبار سرد و سفيد رنگي از پنجـره بيـرون رفـت و     ،با آواز بلبل» !کوچک
با اين حال تو . من تو را از کشورم طرد کرده بودم! متشکرم«: امپراتور گفت. ناپديد شد

تو قبلاً « :بلبل پاسخ داد» چه پاداشي مي توانم به تو بدهم؟! مرگ را از من دور ساختي
پاداش مرا داده اي، هنگامي که براي اولين بار برايت آواز خواندم، اشـک از چشـمانت   

تو بايـد هميشـه پـيش    «: امپراتور گفت» من هرگز اين را فراموش نمي کنم. سرازير شد
مـن نمـي تـوانم در    «: بلبل پاسـخ داد » .هر طور دلت خواست آواز بخوانيو من بماني 

ازه بده هر وقت دلم مي خواهد به اين جا بيايم و برايـت آواز  پس اج. قصر آشيانه کنم
من . هايي برايت خواهم خواند که در اطراف تو پنهان هستند از خوبي ها و بدي .بخوانم

خـدمتکاران داخـل   . بلبل پرواز کـرد و رفـت   .»قلب تو را بيشتر از تاجت دوست دارم
: گفـت و  ديدند کـه آن جـا ايسـتاده بـود     اما امپراتور را. شدند تا امپراتور مرده را ببرند

  .)۲۵۹-۲۷۷: ۱۳۹۱اندرسن، ( »!صبح به خير«
  لباس جديد امپراتور   ۷-۴

. هاي زيبا بود روزگاري در کشوري امپراتوري زندگي مي کرد که عاشق پوشيدن لباس
ادعا کردند که مي توانند زيباترين پارچـه دنيـا را   و روزي دو مرد شياد به نزد او آمدند 

امپراتور پيش خود فکر . بافند اما اين پارچه را فقط افراد دانا و خردمند مي توانند ببينندب
کرد که با داشتن اين پارچه مي توانم بفهمم که اطرافيانم انسان هاي دانـايي هسـتند يـا    

آن ها، پول زيادي از امپراتور گرفتند و در يکي از اتاق هاي قصر شروع بـه کـار   . نادان
يـک روز  . ها مي گذشت و آن ها تظاهر مي کردند که مشغول بافتن هسـتند روز. کردند
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. اما وزير چيزي نديـد . اول، وزير دربار را فرستاد. امپراتور هوس کرد که پارچه را ببيند
امـا بهتـر اسـت حرفـي نـزنم، در ايـن       . او پيش خود فکر کرد من که چيزي نمي بيـنم 
. بله پارچه خيلي زيبايي است: پس گفت .صورت همه فکر مي کنند که من مردي نادانم

او نيز چيزي نديد . مدتي بعد امپراتور يکي ديگر از مشاورانش را پيش بافنده ها فرستاد
يک روز امپراتور بـا  . بنابراين از زيبايي پارچه تعريف کرد. اما او هم مثل وزير فکر کرد

درباريان شروع به تعريف  جمعي از درباريان به اتاق بافنده ها رفت اما چيزي نديد ولي
ايـن وزيـران و مشـاوران دانـا     : امپراتور با خود گفت. و تمجيد از زيبايي پارچه کردند

يعني من آدم ناداني هستم؟ امـا هـيچ   . همگي پارچه را مي بينند اما من چيزي نمي بينم
ها بعد از آن بنابراين او هم گفت که از پارچه خوشش آمده و . کس نبايد اين را بفهمد

دو بافنـده  . را آماده کنند تا آن را در روز جشـن بپوشـد   خواست تا هر چه زودتر لباس
لباس جديد «: گفتندصبح فردا . مي دوزند رند وبمي حقه باز وانمود کردند که پارچه را 

اين لباس به قدري سـبک اسـت کـه وقتـي آن را بپوشـيد، اصـلاً       ! امپراتور آماده است
وانمود کردند که لباس خيالي را بـه تـن   و » !باس پوشيده ايداحساس نخواهيد کرد که ل

تنها يک امپراتور در ! چه لباس زيبايي! به! به«: درباريان يک صدا فرياد زدند. او مي کنند
ديدن لبـاس  مردم در کوچه و خيابان منتظر » !جهان مي تواند چنين لباس زيبايي بپوشد

با آن که چيزي نمي ديدند، يـک صـدا فريـاد     شاه به ميان مردم آمد و آن ها .شاه بودند
هيچ کس جرأت نمي کـرد ايـن   » !چه با شکوه است! چه لباس زيبايي! به! به«: زدند مي

. چرا که ديگران گمان مي کردند او فردي احمق و نادان است. حقيقت را به زبان بياورد
نپوشـيده، او لخـت    امپراتور که لباسـي «: ناگهان از ميان تماشاگران کودکي فرياد برآورد

. کم کم در ميان مردم پچ پچي درگرفت و ايـن حـرف دهـان بـه دهـان گشـت      » !است
امپراتـور  » !امپراتور کـه لباسـي نپوشـيده اسـت    «: سرانجام همه مردم فرياد برآوردند که

ودک ک ـحق بـا   و زيرا احساس مي کرد که مردم راست مي گويند. سخت عصباني شد
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پس سرش را بالا  .ود و او بايد از ميان مردم عبور مي کرداما چاره اي نب. خردسال است
بزرگان و درباريان نيز از پي او مـي رفتنـد و   . گرفت و با غرور تمام به راهش ادامه داد

  .)۱۹۳-۱۹۹: ۱۳۹۱اندرسن، (به لباسي که وجود نداشت، نگاه مي کردند
  

  درون مايه ها و پيام هاي اخلاقي  -۸
زيان سخن چيني و تأثير آن در بـرهم زدن   اصلي،درون مايه : حکايت شير و گاو ۸-۱

زيـان سـاده    -۲ ظلـم  و حسدزيان  -۱ديگري مانند  تعليمات اخلاقياما . دوستي است
   .عاقبت نشنودن پند -۴زيان جاه طلبي  -۳لوحي و خوش باوري 

لـي  و استدر آغاز، قصد دمنه از رفتن به نزد شير، تقرب به او و کسب مقام و اعتبار 
ما بر درگاه اين ملـک آسايشـي   « :کليله مي گويد. استدمنه جزء رعاياي شير و گمنام 

داريم و طعمه اي مي يابيم و از آن طبقه نيستيم که به مفاوضت ملـوک مشـرف تـوانيم    
هـر طايفـه اي را   ... شد تا سخن ايشان به نزديک پادشاهان محل اسـتماع توانـد يافـت   

ما را سلامت ... يستيم که اين درجات را مرشح توانيم بود منزلتي است و ما از آن طبقه ن
دمنه بلند پـرواز اسـت و مـي خواهـد از طبقـه       .)۴۵و  ۴۳ :۱۳۷۴نصراالله منشي،(» بهتر

اجتماعي خود ارتقا يابد و از آن جا که اين کار در حال عادي و از طريق قانوني ميسـر  
ي موجود و عليه ديکتاتوري قيام دمنه عليه نظام اجتماع. نيست، به فريب روي مي آورد

ما سزاواريم بدانچه منزلت عالي «. مي کند و اين کار در نفس خود بسيار ارزشمند است
اما فريب در جايي کارسـاز  ) ۴۶:همان(» جوئيم و بدين خمول و انحطاط راضي نباشيم
در اين جا دو مضمون ديگر هـم مطـرح   . است که فريب خورنده اي وجود داشته باشد

  :شودمي 
مي خورند که دچـار غـرور هسـتند و همـه چيـز آن هـا در قـدرتي         افرادي فريب) ۱ 

با تمام قوا و  هيچ نيستند ،خلاصه مي شود که به آن ها تفويض شده و بدون آن قدرت
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مي شود که هر تملق دروغيني  سبباين نقطه ضعف . سعي در حفظ جايگاه خود دارند
  .برندمي  رابهره آن بهترين  ازچرب زبانان  و پندارندبرا واقعيت 

دسته دوم فريب خوردگان، کساني هستند که خوش قلب اما ساده لوح و زود باور ) ۲ 
اين دسته حتي اگر به مقامي هم . آن ها همه را مانند خود نيک نفس مي پندارند. هستند

ارزش و اهميـت   حکايـت، بعدي پيام اخلاقي بنابراين . برسند، آن را از دست مي دهند
چنان که در حکايات ديگر از فوايـد مکـر سـخن    . نيک نفسي همراه با خردمندي است

  . رفته است
ه شنزبه، زحمات او را به ب دمنه حسادت. پيام اخلاقي ديگر حکايت زيان حسد است

او مي خواهـد جايگـاه از دسـت     .چشم او را بر حزم و احتياط مي بنددو  باد مي دهد
ز اصول اخلاقي منحرف مي شود و با اعتماد فراواني که بـه  رفته را به دست بياورد اما ا

خرد خويش يافته است، از در مکر وارد مي شود اما اين بار مکر او عاقبت خوشي پيدا 
  .نمي کند

، زيان مکر و عاقبت آن است که در باب باز جسـت کـار   حکايت ديگر پيام اخلاقي  
کليلـه پـس از   . اسـت دن پنـد  آخـر حکايـت، زيـان نشـني     پيـام . دمنه آشکار شده است

او . مـي شـود  به توطئه عليـه گـاو   هاي فراوان، در نهايت با اصرار دمنه راضي  نصيحت
ايزد تعالي خير و خيرت « :رد اما مي گويدجاه طلبي باز مي دا درآغاز داستان، دمنه را از

نصـراالله  (»مقرون گرداناد –هر چند من مخالف آنم  –و صلاح و سلامت بدين عزيمت 
در « :مـي گويـد  در آن جا که آتش حسادت دمنه شعله ور شده بود  .)۵۰: ۱۳۷۴نشي، م

در نهايـت  اما ) ۶۱:همان(» عاري نمي شناسم اصطناع گاو و افراشتن منزلت وي شير را
اگر گاو را هلاک تواني کـرد  « :کار او را تأييد مي کند و مي گويد ،دمنهاستدلال هاي با 

نگردد، وجهي دارد و در احکام خرد تأويلي يافتـه شـود و   چنان که رنج آن به شير باز 
اگر بي از آن چه مضرتي بدو پيوندد، دست ندهد، زينهار تا آسيب بران نزني چه هـيچ  
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در  .)۷۵: ۱۳۸۴نصراالله منشـي،  ( »خردمند براي آسايش خويش رنج مخدوم اختيار نکند
نمي دهد و کار دمنه را به واقع کليله با وجود خردمندي، به عدالت و جوانمردي بهايي 

شرطي که به شير و خودش آسيبي نرسد، تأييد مي کند اما پس از کشته شدن شـنزبه و  
وخامت اوضاع، زبان به سرزنش دمنه مي گشـايد و او را بـه حماقـت و رکّـت رأي و     

تو مي خواهي که کسي ديگر را در خـدمت  «. منسوب مي کندحسادت نپذيرفتن پند و 
 :۱۳۸۴نصـراالله منشـي،    ه( »و قربت و اعتماد او بـر تـو مقصـور باشـد    شير مجال نيفتد 

: هميشه من از مجاورت تو ترسان بوده ام و سخن علما ياد مي کردم که گوينـد « .)۱۰۸
  ). ۱۰۸: همان(» از اهل فسق و فجور احتراز بايد کرد

مطـرح و تجزيـه و    ،اين حکايت در عين اين که مضـامين اخلاقـي را در حـد افـراد    «
حليل مي کند، خواننده را به آثار و عواقب اين خصوصيات در مراتب و مقامات بالاتر ت

ارجاع مي دهد و در اصل پاي يک خصلت اخلاقي را به جايي مي کشاند کـه سـود و   
براي مثال يک خيانت که در زندگي . زيان آن بسيار فراتر از حد شخصي و فردي است

ر يـک پادشـاه رخ دهـد، از اهميـت بيشـتري      معمولي افراد رخ مي دهد، اگـر در دربـا  
زيرا ممکن است مصالح و منافع يک ملت يا  .)۱۳۷۶،۲۷۰: ويتق(»برخوردار خواهد بود

  . کشور را به مخاطره اندازد و زيان هاي بي شماري به بار آورد
و لمـان  ا، وخـيم بـودن عاقبـت ظ   حکايـت اصلي درون مايه : باز جست کار دمنه ۸-۲

شير حالي بدين سخن اندکي بياراميد اما روزگار انصاف « :مي گويدراوي . استمکاران 
و بـه قصـاص گـاو بـه زاريـان زارش      ... و دمنه را رسوا و فضيحت گردانيد  گاو بستد

: ۱۳۸۴نصـراالله منشـي،  (» نا محمود بـوده اسـت   عواقب مکر و حسد هميشهو ... بکشت
 .ديگري هم قابل توجه است پيام هاي اخلاقي و غير اخلاقي حکايت،اما در اين ) ۱۲۰

منفعت طلبـي و محافظـه کـاري بـراي      -۲زيان بي توجهي به سرانجام کارها  -۱مانند 
 -۴ در امان بودن صـاحبان قـدرت بـا وجـود اشـتباهات مکـرر       -۳حفظ وضع موجود 



  ۱۳۹۳ زمستان، چهارمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۸۲
 

خون هرگز «: برهمن در پاسخ به درخواست راي مي گويد. ندامت و پشيماني بي فايده
فتنه به هيچ تأويل مهنا نباشد و در تواريخ و اخبار خوانـده ام کـه    نخسبد و بيدار کردن

چون شير از کار گاو بپرداخت، از تعجيلي که در آن کرده بود، بسي پشـيماني خـورد و   
اشـاره بـه تـواريخ و اخبـار در      .)۱۲۳ :۱۳۸۴نصراالله منشي، ( »سرانگشت ندامت خاييد
شخصيت ها را آشکار مي کند و نشان مي کاملاً نمادين بودن  ،مورد ماجراي شير و گاو

ا وزيري است که در اثر سعايت به قتل رسـيده  يسرگذشت شاهي  ،دهد که اين داستان
  . چنان که بارها و بارها نظير اين اتفاق در دربار سلاطين افتاده است. است

 :کليله بـه دمنـه مـي گويـد    . زيان بي توجهي به سرانجام کارهاست پيام ديگر حکايت
دمنه گفت عاقبت وخـيم کدامسـت؟   . ر اي نادان در وخامت عواقب حيلت خويشبنگ«

گفت رنج نفس شير و سمت نقض عهد و هلاک گاو و هدر شدن خون او و پريشـاني  
جماعت لشکر و تفرقه کلمه سپاه و ظهور عجز تـو در دعـوي کـه بـه رفـق ايـن کـار        

از کار خود پشيمان شده  دمنه نيز .)۱۰۷و ۱۰۶: همان( »بپردازي و بدين جاي رسانيدي
ناخوبي موقع آن سعي در مروت و ديانت، بر مـن  «: است و عبارت جالبي نيز مي گويد

او  .)۱۲۳: همـان ( »پوشيده نبود ليکن استيلاي حرص و حسد مرا بـر آن محـرض آمـد   
از ايـن پـس او   . اين همه والا باشـد  ،هرگز تصور نمي کرد ارزش و اعتبار گاو نزد شير

د و اسباب اين رسوايي نسايه وحشت و افشا شدن راز خيانتش زندگي مي کهمواره در 
  .دوشمي به زودي فراهم 

مصيب نبودن شير در کار کشتن دمنه و غلبه يعني . پيام بعدي، پشيماني بي فايده است
به راستي تعداد افراد بي گناهي که ايـن چنـين تـاوان بـي خـردي      . احساس او بر عقل

مي کرد و دوست  مدام از شنزبه ياد شيرته اند، چه قدر است؟ صاحبان قدرت را پرداخ
آيا شير مي خواسـت ايـن گونـه گنـاه     . داشت که هميشه درباره او حرف بزند و بشنود

  خود را در برابر اتباعش توجيه کند؟ 
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آيـا  . پيام غير اخلاقي حکايت، توصيه ضمني به منفعت طلبي و محافظه کـاري اسـت  
ي خرد بودند که او را بي گناه بدانند يا آن قدر محافظه کار بودند آن قدر ب شيراطرافيان 

که مرگ شنزبه برايشان چندان اهميتي نداشت و فقـط بـه نفـع خـود مـي انديشـيدند؟       
سرانجام ماجرا به صورت کاملاً اتفاقي کشف شد و الّا شير هرگز نمي توانسـت دليلـي   

هرگز پـيش   اد فراوان به خرد خويش،اعتمبراي مجازات دمنه بيابد و دمنه نيز با وجود 
  . اش شودفدر اثر يک تصادف رازش، بيني نمي کرد که 

زيـرا حاکمـان،   . ديگر پيام غير اخلاقي حکايت، تسليم شدن به حکم قدرتمندان است
صاحبان قدرت همواره اشتباهات خـود را بـه   . با وجود اشتباه و خطا در امان مي مانند

ين صـورت مشـروعيت   درا ب ـخود همان گونه که حاکميت تقدير الهي حواله مي کنند، 
نکته ظريف و ناپيداي اين داستان زير سؤال رفتن اعتبار فره ايزدي و سـايه  . مي بخشند

گناه دمنه آشکار شد، اما ساحت شير که قاتل شنزبه بود، از هر . خدا بودن حاکمان است
در پاسـخ بـه    و جوع مي کندپس از رسوايي دمنه، شير به عقل خود ر. گناهي مبرا ماند

 »کار نزديکان ملوک حسد و منازعت و بدسگالي و مناقشـت اسـت  « :مادرش مي گويد
چرا شير در مورد شنزبه چنين فکري نکرد؟ آيـا طمـع در    ).۱۳۵ :۱۳۸۴نصراالله منشي، (

گوشت لذيذ شنزبه محرک ديگري براي اين ماجرا نبود؟ آيـا برخـي صـاحبان قـدرت،     
ود را به طمع مال و ثروت آن ها يا از ترس قدرت يافتن آن ها نمي نزديکان خردمند خ

. کشند؟ و اين نکته دوم همان چيزي است کـه دمنـه بـا توسـل بـه آن شـير را فريفـت       
زيـرا سـلطان   . يکسـان اسـت  ) شنزبه و دمنه(واکنش محافظه کارانه شير درباره هر دو «

بـراي نـابودي کسـاني    ) نظاميـان  به ويژه(مستبد و محافظه کار تنها نگران داوري مردم 
پس به دنبال دلايلي عامه پسند . است که تا چندي قبل جزو بهترين مشاوران او بوده اند

  .)۱۹: ۱۳۸۶، اطمينان( »گردد براي مجازات دمنه مي
رسـد   به نظر مـي . در اين داستان هيچ يک از قهرمانان شخصيت مطلوب و ايده آل نيستند«
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ش طينتي و پاک نهادي همراه با حزم و دورانديشـي و زيرکـي   در اين حکايت به نوعي خو
يعني جمع شخصيت گاو و دمنه شـايد بتوانـد يـک شخصـيت ايـده آل      . توصيه شده است

بسازد؛ شخصيتي که بتواند از ميان حوادث و فراز و نشـيب زنـدگي بـه کمـک خلـوص و      
  .)۲۷۲ :۱۳۷۶، تقوي( »زيرکي راه خود را بيابد و بر مشکلات غلبه کند

اين داستان زيـان اعتمـاد بـه دشـمن و ايمنـي از مکـر       درون مايه  :بومان و زاغان ۸-۳
داستان دشمني را مـي خواهـد کـه از در دوسـتي وارد مـي شـود و        ،راي از برهمن. اوست

تر است، اگر چه اظهار دوسـتي و مهربـاني    چنين دشمني خطرناککه برهمن تأکيد مي کند 
ه هاي سياسي مربوط به کشورداري و نحوه مقابله بـا دشـمنان و   اين داستان پر از نکت. نمايد

اما پيام هاي اخلاقي ديگـري هـم    .بيگانگان است و مخاطبان آن هم شاهان و اميران هستند
 - ۴زيـان نشـنيدن پنـد     - ۳فايده مکر  - ۲نوعي شيوه حکومت ايده آل ارائه  - ۱مانند  . دارد

  . زيان ظلم و تجاوز به حقوق ديگران - ۶فايده مشورت  - ۵زيان اعتقاد به خرافات 
شاه . پيام غيرمستقيم داستان، تأکيد بر خردمندي شاهان و شيوه حکومت ايده آل است

و در نهايـت بهتـرين را    وزيرانش را بـه مشـاوره مـي خوانـد     يخردمندبه دليل زاغان 
بـه  در اين قسمت از داستان چيزي شبيه به يک سيسـتم اليتيـزم يـا نخ   . انتخاب مي کند

يعني حکومت نخبگان زعيم يا زعيمـان نخبـه کـه در جمهـور     . شودگرايي مشاهده مي 
  . افلاطون مطرح شده است

هـاي   هم زيـان کليله و دمنه، در کتاب . فايده مکر است حکايت،ديگر در اين  پيام اخلاقي
مکر در آن جايي که براي حفظ جان و مال و آبـرو بـه کـار    . مکر و هم فوايد آن آمده است

منجر به  ه،رود و همراه با حزم و دورانديشي باشد، شايسته است و الّا اگر هم چون مکر دمن
  . ديگران شود، پسنديده نيست وصدمه به خود يا ريخته شدن خون بي گناهان 

در ميان مشاوران پادشاه جغدان، جغـد دانـايي   . قابل ذکر ديگر، زيان نشنيدن پند است پيام
ملک از استماع اين نصـيحت امتنـاع   «اما . شتن زاغ را لازم مي دانستبود که از همان ابتدا ک
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   .)۲۲۷: ۱۳۸۴نصراالله منشي، (» نمود و سخن مشير بي نظير را خوار داشت
اعتقاد خرافي شاه و ساير جغدان بـه تبـديل شـدن زاغ بـه جغـد       پيام بعدي حکايت،

خصوصاً که در هند . گيرداين اعتقاد در واقع از انديشه مردم آن روزگار مايه مي . است
و در همين باب، حکايـت تبـديل شـدن مـوش بـه      است اعتقاد به تناسخ وجود داشته 

نزد ايرانيـان معمـولاً چنـين اعتقـاداتي     . دختري زيبارو در اثر دعاي زاهد نيز آمده است
  . وجود نداشته است
پيروزي  با ،را فايده مشورت است و شاه زاغان نتيجه نيک مشورت پيام آخر حکايت،

  . بر بومان مي بيند
بومان بدون دليل موجه به آشيانه زاغـان  . زيان ظلم و تجاوز است ،فرعي پيامآخرين 

دليل دشمني ديرينه زاغ و بـوم توسـط زاغ دانـا     ،حمله کردند، اگر چه در اثناي داستان
هـلاک خـود    موجـب ذکر مي شود اما بومان در کار خود توجيه عاقلانه اي نداشتند و 

بي مجازات باقي نمـي مانـد و ظـالم عاقبـت بـه       ،اين است که ظلمنتيجه نهايي . ندشد
  .سزاي عمل خويش مي رسد

درون مايه اين حکايت زيان اعتماد به اهل غدر و  :کبک انجيري و گربه روزه دار ۸-۴
از زبان زاغ بـراي مرغـاني حکايـت     ،اين حکايت در باب بومان و زاغان. دشمن است

زيـان   پيـام اخلاقـي حکايـت،    -۱. خواهند بـوم را اميـر خـود گرداننـد    شود که مي  مي
ايـن  . احتياطي و ترک حزم است که در نتيجه اعتماد به دشـمن بـه وجـود مـي آيـد      بي
خرگوش اگر چه به ماجرا مشکوک مي شود اما . احتياطي توسط کبک انجام مي شود بي

بعدي پيام اخلاقي  -۲. دمي پذير داوربراي حفظ منفعتش سخن کبک را براي رجوع به 
رياکاران زماني مجال حضور مي يابند که اعتقاد ديني جامعه بر . رياکاري استنکوهش 

در چنين جوامعي رياکاران با حفـظ ظـاهر و فـريفتن    . پايه تقليدي کورکورانه قرار دارد
در داسـتان مـوش و گربـه عبيـد     . عوام بيشترين منافع را به سوي خود جلب مي کننـد 
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در ايـن جـا   . هم، گربه باز با توسل به توبه و زهد و عبادت موشان را مي فريبد زاکاني
حافظ از همين مضـمون، در  . نيز گربه با همين حربه کبک و خرگوش را شکار مي کند

  : نکوهش رياکاري استفاده کرده و گويا اشارت او به همين حکايت است
  روي بايسـت  اي کبک خوش خرام کجا مي

 

  گربـه زاهـد نمـاز کـرد    غره مشو که  
  

. تلاش بـراي خـود شناسـي اسـت     ،داستاناصلي مايه  درون: جوجه اردک زشت ۸-۵
اش را بـه زيبـايي،    جوجه اردکي در پي شناخت خويشتن برمي خيزد و زشتي صـوري «

ندرسـن  ا. اش را به آرامش و طرد شدگي اش را به مقبوليت عام تبديل مي کند پناهي بي
اي يونگ، تلاش به نزديک شدن به مرکز دروني وجـود، يعنـي   ها پيش از نظريه ه سال

کند، غير  اشتياقي که داستان براي دستيابي به من حقيقي ايجاد مي. خود، را آغاز مي کند
جوجه اردک نماد انسان هايي است  .)۹۹-۱۰۱ :۱۳۸۳،طلوعي برازنده(» قابل انکار است

توانـايي شـنا   (عهده آزمون همسـاني  او اگرچه از . که به نوعي در جمع مقبوليت ندارند
. هم چنان غير خودي باقي مي ماند) زشتي(برمي آيد، اما به خاطر متفاوت بودن ) کردن

اندرسن در اين داسـتان انتقـاد از جامعـه اي اسـت کـه ظـاهر       اخلاقي اصلي  پيام  -۱
 ز،روآن معيار جامعه اروپـاي  مهمترين . ها را معيار قضاوت خويش قرار مي دهد انسان

اگر اين ها نبود، داشتن چهره اي زيبا به ترقي . اصالت و اشراف زادگي سپس ثروت بود
اندرسـن  . در مرتبه آخر استعداد و دانش قرار داشـت . در کارهاي هنري کمک مي کرد

ايـن جامعـه او در حـال گـذار بـه سـوي        علاوه بر. خود از همه اين مزايا بي بهره بود
تـا  طبقه اي نو پديـد کـه مـي رفتنـد     . سط بورژوا بودصنعتي شدن و پيشرفت طبقه متو

هـاي محـروم روسـتايي و     دهاخـانو  ،در ايـن گـذار  . اشراف و مقتدران دوره بعد شـوند 
نظـام  نکوهش  اخلاقي ديگر،آموزه « -۲. سهمي از اين پيشرفت نداشتند ،کارگران ساده
روت اجتمـاعي  تفاوت هاي عرضي انسان ها در جامعه و تقسيم کار و ث... طبقاتي است

در مقابـل  کـه  و مادر ... اردک پير والا مقام که همه بايد به او احترام مي گذاشتند .است
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به نر بودن او اشاره مي کند و زشتي جوجه اش را بـه   ،اعتراض او به زشتي جوجه اش
مي دهد و اين زخم در جايي سر باز مي کند که اردک هاي وحشي بـه   جنسيتش پيوند

اردک مـادر   .)۱۰۰ :همـان (» از بينشان زني بگيرد، قبولش مـي کننـد  شرطي که نخواهد 
سمبل جامعه و جوجه ها نماد شهروندان و جوجه اردک زشـت، سـمبل اقليـت هـاي     

ندرسـن در ايـن   ا. يا افرادي است که متفـاوت از ديگـران مـي انديشـند    قومي و نژادي 
بـيش و پـيش از   ) يقوانين و هنجارهاي اجتمـاع (داستان نشان مي دهد که اردک مادر 

ايـن   .)۱۱۳: ۱۳۸۳،مهدي پور عمراني(» و تفاوت هاست) آپارتايد(همه قائل به تبعيض 
محروم بودن از مقبوليت هاي اجتماعي و موهبت هاي آن  سببکه چه بسا زشت رويي 

طرح «آندرسن . مي شود و اگر اين زشتي همراه با فقر هم باشد، کار را دشوارتر مي کند
حضور آن را در جامعه به نقـد مـي کشـد و مخاطبـان را بـه هـم       و يبا تقابل زشت و ز

» او نظام فکري تبعيض گرا را به زيبـايي زيـر سـؤال مـي بـرد     ... صدايي فرا مي خواند
اين . پيام بعدي داستان، ارزشمندي خلوت و تنهايي است -۳.  )۱۱۷: ۱۳۸۳ ،انصاريان(

وقتي سـگ  . رديتش رجوع کندبه ف و به خودشجوجه اردک مي شود که  سببتنهايي 
شکاري از خير او مي گذرد، او زشتي اش را به عنوان وجودش و سرنوشـتش و حتـي   

پس از اين خودآگاهي، تنهايي . دليلي براي زندگي اش مي پذيرد و خدا را شکر مي کند
هر اجتماعي از اعضايش انتظار مفيد بودن دارد . برمي گزيندبا وجود دشواري هايش را 

جوجـه  . رانده مي شـود ) نه تخم مي گذارد و نه خرخر مي کند(ن مفيد نيست و او چو
اردک اکنون مي داند که متفاوت است و اين تفاوت به سـبب داشـتن امتيـازي نيسـت،     

قهرمانـان اندرسـن هرگـاه بـه فرديـت خـود رجـوع        «. بلکه به سبب فقدان امتياز است
 -۴ .)۱۰۴: ۱۳۸۳،بامـداد (»ن مي بينندکنند، ناگهان خود را دربرابر اراده جمعي ديگرا مي

پيام اخلاقي ديگر داستان، اهميت ايمان به خداوند و تلاش براي رسيدن به هدف، علي 
وار، توسـط  معجـزه   درياچـه، يخ زدن پس از جوجه اردک . رغم مخالفت ديگران است
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د اندرسن نمي گوي. تمام زمستان را بدون سرپناهي سر مي کندو د يابدهقاني نجات مي 
که چگونه جوجه اردک از سرما جان سالم به در مي برد و به بهار مي رسد اما جوجـه  
اردک پس از آن تبديل به قويي جوان و زيبا مي شود و وقتي به زيبايي اش پي مي برد 

انسـان هميشـه   «. که تصوير خود را در آب مي بيند و به عبارتي به خودآگاهي مي رسد
است و اگر به اين خود آرماني برسـد، خـويش را   در جست و جوي يک خود آرماني 
بسياري، زندگي  .)۱۰۵-۱۰۶: ۱۳۸۳ ،صاحبان زند(» زيبا و دوست داشتني خواهد يافت

  . و سرنوشت جوجه اردک زشت را نمادي از زندگي و شخصيت اندرسن مي دانند
کساني است که اهـل  نکوهش  ،داستان درون مايه ي اصلي: خانواده خوش بخت ۸-۶

از آن چه به آن ها عرضه شده راضي اند و سعادت ابدي خود را . د هستند نه تفکرتقلي
کسـاني کـه اهـل    . در پيروي بي چون و چرا از اصول و قوانين شناخته شده مـي بيننـد  

به همين دليل حلـزون بـراي نمـايش چنـين شخصـيت هـايي       . نوآوري و تغيير نيستند
تمام دنيـاي حلـزون هـاي    . ي استحلزون مظهر کندي و بي تحرک. انتخاب شده است

در باغي متروک مي گـذرد کـه پـر از بوتـه هـاي نيلـوفر اسـت و صـاحبانش          ،داستان
آن ها با خاطره آن چه که براي گذشتگانشـان مايـه   . هاست که آن را رها کرده اند مدت

دل خوشـند و منتظـر    ،مباهات بوده، يعني سرخ شدن و در ظرف نقره اي قـرار گـرفتن  
بي خبري، و نا آگاهي از اين . که خود نيز به اين درجه افتخار آميز برسند روزي هستند

آن ها با حشراتي کـه تحـرک بيشـتري    . بي خبري، دليل خوش بختي اين خانواده است
. مانند مورچه ها و پشه ها، دارند و مي توانند جاهاي دورتر را ببينند، در ارتباط هستند

بزرگتر اسـت و نمـي تواننـد اطلاعـات     لزون ها از حاما محيط زندگي آن ها هم کمي 
حلزون ها حداقل از سرخ شدن و در ظرف نقره اي قـرار  . بيشتري به حلزون ها بدهند

حشرات باغ نماد اعضاي جامعـه اي  . اما بقيه اين را هم نمي دانند. گرفتن مطلع هستند
ام اخلاقي غير پي -۲ .هستند که به تقليد خو گرفته اند و اهل کنجکاوي و کشف نيستند
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ناآگاهي سبب مي شود . نکوهش ناآگاهي و عدم اشتياق به دانستن است ،داستانمستقيم 
تجربـه  . دده ـ مـيم ديگـران تع به را به جهان  خودنگرش و تجربيات شخصي که انسان 

و  شخصي حلزون ها عبارتست از خوردن برگ نيلوفر بـه عنـوان بهتـرين غـذاي دنيـا     
امنيتشان را در برابـر بـاد و    ر شرايطي همراه آن هاست وکه در هاست داشتن خانه اي 

به همين دليل وقتـي بـه دنبـال همسـر مناسـب بـراي فرزندشـان        . باران تأمين مي کند
ازدواج و سعادت مندي فرزندشـان  . گردند، از خانه دار بودن عروس سؤال مي کنند مي
که البته پـدر از   استو در ظرف نقره اي قرار گرفتن، هم آرزوي ديگري سرخ شدن و 

اگر حلزون هـا را نمـاد   . اين بلند پروازي چشم پوشيده و مادر را نيز از آن باز مي دارد
انسان ها فرض کنيم، آن ها انسان هايي هستند که متعلق به يک جامعه طبقاتي تعريـف  

ثـروت و داشـتن ملـک شخصـي يکـي از ايـن       . شده با ارزش هـاي مشـخص هسـتند   
ر چه بزرگتـر باشـد، باعـث برتـري صـاحبش بـر ديگـران        هاست و اين ملک ه ارزش

آرزوي مردم چنين جامعه اي چيزي است که از گذشته برايشان تعريف شده و . شود مي
آن ها حتي در پي شناختن . چيزي بالاتر از آن وجود ندارد ،باقي مانده و تصور مي کنند

بـا ايـن حـال    . ه مي شودنمي دانند بعد از اين که به آن رسيدند، چ. آرمان خود نيستند
اشتياق به تغييـر و تحـول در زنـدگي يکنواخـت و      ، ميل واين آرزو. آرزويش مي کنند

از سرنوشت هاي تعيين شـده خـود   را نشان مي دهد که کسل کننده مردمان جامعه اي 
اهل تلاش و حرکت هم نيسـتند،   با اين حال چون راه ديگري ندارند و .خسته شده اند

حلزون هاي پير مي توانند نماد اشـرافيت پوسـيده   . رضايت مي دهندبه سرنوشت خود 
آن هـا دوران  . اروپايي در حال فروپاشي و در مسير گذار به تحول صنعتي شدن باشـند 

خود را سپري مي کنند و جايشان را به فرزند خوانده هايشان يعني بورژواهاي نوظهور 
امـا از آرزوهـاي    ارث مي برندثروت گذشتگان را به  ،اين طبقه نوظهور. مي دهند

آن ها به دنيايي که در آن زندگي مي کننـد، ايمـان   . گذشتگانشان دست برمي دارند
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مي شود که احساس خوش  سببهمين شناخت . دارند و شرايط آن را مي شناسند
در واقع آن ها چيزي جز خودشان را نمي بينند و به همين دليل فکر مي . بختي کنند

اگر چه داستان بـا خـوش بختـي    . ض خاطر آن ها خلق شده استکنند که دنيا مح
آن کـاملاً در تضـاد بـا رويـه ي     اخلاقي حلزون به پايان مي رسد، اما پيام  ةخانواد

داستان در واقع طنز است و زندگي مردمان کوته فکر و خودبين را که . داستان است
خـوش  . ي کنـد جز خود و محيط کوچک و تنگشان چيزي را نمي بينند، استهزا م ـ
آرامشـي کـه در   . بختي حلزون ها فرسنگ ها با خـوش بختـي واقعـي فاصـله دارد    

  . زندگي آن ها وجود دارد، چيزي جز رخوت و رکود نيست
برتري طبيعـت و عناصـر طبيعـي بـر      ،اين داستاناصلي درون مايه : بلبل امپراتور ۸-۷

 ةمـي تـوان دور   ندرسن رااعصر . هاي دست بشر و هر محصول مصنوعي است ساخته
رواج فرهنگي کـه  . آغازين انقلاب صنعتي و آشنايي مردم با محصولات صنعتي دانست

استفاده از اين محصولات را مايه مباهـات و فخـر فروشـي و نشـانه ثـروت و اصـالت       
هر چـه بيشـتر از ايـن محصـولات را فـراهم       دانست، زمينه اي براي ترويج استفاده مي
ندرسـن غالـب اسـت، بـر روي     انتيسم که بر ادبيـات دوره  از سويي مکتب رما. کرد مي

. آوردن هر چه بيشتر انسان به طبيعت و برقراري رابطه احساسي با آن تأکيـد مـي کنـد   
بنابراين در اين داستان بر زيبايي فراوان و سحر آميز و زندگي بخـش بـودن آواز بلبـل    

ل خوشي امپراتور و جلب آوازي که مايه شور و نشاط مردمان فقير و د. تأکيد مي شود
الهي هاي موهبت  نکوهش غفلت از نعمت ها ،داستان پيام اخلاقي -۱. دوش سياحان مي

بلبـل   .تفـاق مـي افتـد   آگاهي از آن به وسيله عناصر غير خـودي ا هايي که  نعمت. است
امپراتور سالياني در کشور چين آواز مي خواند اما فقط فقرا او را مي شناختند تا اين که 

پيامـد فاصـله گـرفتن از    . رت آواز زيباي او به وسيله سياحان در کتـاب هـا پيچيـد   شه
در اين ي از نوآوري هاي اندرسن يک. استي اصيل و غفلت از دست دادن شاد ،طبيعت
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او در ايـن قصـه بـه مـرگ     . عينيت بخشيدن به مفاهيم انتزاعي و ذهنـي اسـت  داستان، 
اعمـال  هنگام مرگ، . مجسم کرده استموجوديت بخشيده و آن را همانند يک موجود 

در امپراتـور  . به شکل هاي زشت و زيبا بر او ظاهر مـي شـوند  نيز خوب و بد امپراتور 
لحظه مرگ يک انسان معمولي است که همه ترکش کرده اند و بـه دنبـال تملـق بـراي     

ي در اين لحظه تنها کسي که به ياد اوست، همان بلبل خاکسـتر . اند امپراتور جديد رفته
ها  زيرا قلب آن. ندرسن به اشاره مي گويد که امپراتورها معمولاً اشک نمي ريزندا. است

آن ها اندوه خود را با خشم گرفتن . سخت شده و عاطفه اي در وجودشان نمانده است
نشـانه اي از تغييـر    ،در پايان داستانو امپراتور بلبل دوستي . بر ديگران جبران مي کنند

امپراتور درمي يابد که تنها چيزي کـه مـي   . جهان و اطرافيانش استنگرش امپراتور به 
 ،پايـان داسـتان  در» صـبح بـه خيـر   «جمله . تواند زندگي دوباره به او بدهد، نيکي است

نکـوهش تقليـد    پيام بعدي داستان، -۲ .نمادي از زندگي دوباره و شروعي مجدد است
تور ژاپن از شهرت چنـين پرنـده اي   امپراتور فقط به اين دليل که امپرا. کورکورانه است

امپراتور ژاپن نقش يک نيروي برتر فرهنگـي و  . صحبت کرده، وجود او را باور مي کند
هـم  . اعتقادي را بازي مي کند که امپراتور چين به او و نظرياتش اعتقـاد محکمـي دارد  

 اوست که بلبل مصنوعي را به قصر مي فرستد و امپراتور چـين را از نعمـت طبيعـي و   
او به امپراتور چين پيغام مي دهد که بلبل امپراتـور  . خداداده بلبل واقعي محروم مي کند

نداشتن . بهتر است و امپراتور چين بدون تفکر مي پذيرد اواز بلبل زنده و طبيعي  ،ژاپن
انسـان  چيزي است که  ،جهان بيني منسجم و ايمان و پايبندي به داشته ها و ظرفيت ها

نکوهش پرهيز از  پيام بعدي داستان، -۳. ورانه از ديگران وادار مي کندرا به تقليد کورک
ساکنان قصـر  . نوگرايي و نکوهش تجربه گريزي است که منجر به کوته فکري مي شود

و درباريان با اين که آوازهاي بلبل مصنوعي را حفظ شده بودند، بـاز هـم از آن لـذت    
را مزيـت  بلبـل مصـنوعي   بـودن آواز  ي پيش بينقابل  ،حتي موسيقي دان قصر. بردند مي
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. خواندمي هر بار آوازي جديد ، زيرا اما در مورد بلبل واقعي اين ممکن نيست. داند مي
برتـري  . واقع ادامه همان تفکر تقليدي و کورکورانه از امپراتور ژاپن اسـت  اين دليل در

. بينـي اسـت   بودن اوست که نمادي از ظاهرواهر نشان ج ،بر بلبل واقعيبلبل مصنوعي 
که نماد افـراد   دربارياناز نظر  .اما بلبل واقعي يک پرنده کوچک خاکستري بيش نيست

زيبايي يعني غرق در جواهرات گران بها بودن، يعني ترجيح ظاهر بـر  کوته فکر هستند، 
محافظه کاري مبتني بر حفظ قوانين موجود که به نفـع طبقـه ي   . باطن و صنعت بر هنر

سـلب  نکـوهش   -۴.  زي را زيبا جلوه مي دهد، حتي اگر زيبا نباشدحاکم باشد، هر چي
ايـن  در  ديگـري فرعـي   پيـام اخلاقـي  کردن آزادي ديگران به واسطه ي داشتن قدرت، 

تـا نخواهنـد   . بلبل مصنوعي هرگز دلش نمي خواهد از قصر بيرون بـرود . استداستان 
شـه در کنـار امپراتـور و روي    جاي او همي. خواند و به هيچ چيز اعتراض نمي کند آواز نمي

او . اما بلبل واقعـي از اسـارت خسـته اسـت    . جايگاه مخصوصي است که برايش ساخته اند
اش  و هيچ رشوه و هديـه اي را در قبـال آزادي   دلش مي خواهد آزادانه به همه جا پر بکشد

 و ارزش وفـاداري در  پيام اخلاقي ايـن داسـتان مهربـاني و گذشـت     آخرين - ۵ .نمي پذيرد
با اين که امپراتور،  بلبل واقعي و آواز زيباي او را از ياد برده بود، اما بلبـل او  . است دوستي 

  . را در بدترين لحظات عمرش که همه فراموشش کرده بودند، تنها نگذاشت
 »اســت تقابــل صـداقت و حماقـت  «درون مايـه داسـتان    :لبـاس جديـد پادشــاه   ۸-۸
استفاده از استعاره و تمثيل، شاه و درباريان و مـردم  با  اندرسن. )۱۱۹ :۱۳۸۳ ،انصاريان(

جمله کودک در پايان داستان . را نماد حماقت و کودک را نماد صداقت جلوه داده است
اين جمله حکمت آميز را يادآوري مي کنـد  » شاه که برهنه است«: وقتي فرياد مي کشد

فکني درونيات آدم هـاي  ندرسن در پي برون اا« .»حرف راست را بايد از بچه شنيد«که 
امپراتور هوس « )۱۱۴: ۱۳۸۳مهدي پور عمراني، (» عصر است و از عهده آن بر مي آيد

و ابله و فريب کار و در پي کسـب  ا .مي کند هر ساعت لباسي نو بر تن مبارک بپوشاند
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او هم چنين مي خواهد به اين وسيله دريابد که چه قدر از مردمـانش  . مشروعيت است
زمينه را بـراي شـيادي آن دو    ،حماقت امپراتور .)۱۱۴ :همان(» ت کار هستنددانا و درس

شايد هم آن ها در پي نشان دادن نادرستي و رياکاري امپراتـور  «... خياط فراهم مي کند
بيـان  ... ترفند آن ها به اعتبار حماقت اهالي آن سرزمين مي گيرد« .)۱۱۴:همان(» هستند

، حقارت و توخـالي بـودن سـوي حماقـت را بـه      حقيقت از زبان يک کودک، فروتري
هرچند امپراتور و اطرافيانش کـه همـواره در تکـاپوي حفـظ ظـاهر      . نمايش مي گذارد

هستند، نمايش دروغين را تا آخر ادامه مي دهند، براي همه حقيقت آشـکار مـي شـود،    
داستان  طنزآميز و زيباي نکته. حتي براي آنان که به نمايش دروغين خود ادامه مي دهند

مهـدي  ( »احمق مي شوند ،اين است که امپراتور و درباريان از ترس احمق جلوه نکردن
 فرصت طلبي و نان به کوهشن ،اين داستان پيام اخلاقي -۱ .)۱۱۴ :۱۳۸۳پور عمراني، 

مردم در اين داستان از درون خراب و ناسـالم هسـتند و   «. نرخ روز خوردن مردم است
اگر بگوينـد پادشـاه   . به هر صورت شکست مي خورندن ها آ. لايق چنين شاهي هستند

برهنه است، از چشم شاه مي افتند و نادان و نادرست لقب مـي گيرنـد و اگـر بگوينـد     
پادشاه چه لباس زيبايي پوشيده، هم از سوي وجدان خود مورد شماتت قرار مي گيرند 

 »ب مـي گيرنـد  و هم از سوي مخاطبان که حقيقت را مي دانند، ترسـو و چـاپلوس لق ـ  
اين داستان نشان مي دهد که امپراتور چه قدر تمايـل دارد کـه در اذهـان    . )۱۱۴: همان(

بنـابراين بهـاي   . عمومي دانا و درست کار جلوه کند و خود باور دارد که چنين نيسـت 
سنگيني براي اين ظاهر سازي مي پردازد و آن آشکار شـدن حقيقـت و عريـاني درون    

نکوهش ظاهرسازي و رياکاري است که بالاخره  داستان،ديگر  پيام -۳. نادرست اوست
پايـه و   .را مي پذيرندحيله و فريب خياطان شيادشاه و درباريان، . ماية رسوايي مي شود

اساس چنين باوري اين بود که آن ها به خـود و دانـايي و درسـت کـاري خـود يقـين       
شتند، بنابراين وقتي هيچ کدام نداشتند، بلکه به ناشايستگي خود هم در درونشان باور دا

پذيرش  .پارچه را نمي بينند، مطمئن مي شوند که خود نادان هستند و پارچه وجود دارد
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ناشايستگان به عنوان متصديان امور و واگذار کردن مسئوليت هاي مهـم بـه آن هـا، در    
   .نهايت باعث تحليل رفتن خرد جمعي و و زمينه ايجاد ديکتاتوري مي شود

  
  هاي اخلاقي حکايات کليله و دمنه بسامد پيام - ۱جدول 

  

ف
ردي

  

باز جست   شير و گاو  پيام اخلاقي
  کار دمنه

بومان و 
  زاغان

کبک و گربه 
  جمع  دار روزه

  ۲      ×  ×  زيان سخن چيني  ۱
  ۲      ×  ×  زيان حسد  ۲
  ۳    ×  ×  ×  زيان ظلم  ۳

زيان ساده لوحي و   ۴
  ۳  ×  ×    ×  اعتماد به دشمن

  ۲      ×  ×  زيان مکر  ۵
  ۲  ×  ×      فايده مکر  ۶
  ۲      ×  ×  زيان جاه طلبي  ۷
  ۲    ×  ×    زيان نشنودن پند  ۸

زيان بي توجهي به   ۹
  ۲  ×    ×    عاقبت کار

  ۱    ×      زيان اعتقاد به خرافات  ۱۰
  ۱      ×    پشيماني بي فايده  ۱۱
  ۱    ×      شيوه حکومت ايده آل  ۱۲

توصيه به منفعت طلبي   ۱۳
  ۱      ×    و محافظه کاري

  ۱    ×      ه ي مشورتفايد  ۱۴
  ۱  ×        نکوهش رياکاري  ۱۵
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  هاي اندرسن هاي اخلاقي داستان بسامد پيام  - ۲جدول 

ف
ردي

  

جوجه   پيام اخلاقي
  اردک زشت

خانواده  
لباس جديد   بلبل امپراتور  خوشبخت

  جمع  امپراتور

تلاش براي خودشناسي   ۱
  ۱        ×  و رسيدن به هدف

  ۴  ×  ×  ×  ×  انتقاد از ظاهر بيني  ۲
  ۱        ×  انتقاد از تبعيض طبقاتي  ۳

نکوهش فرصت طلبي و   ۴
  ۲  ×  ×      محافظه کاري

نکوهش غفلت از   ۵
  ۱    ×      هاي خداوند نعمت

نکوهش تقليد کورکورانه   ۶
  ۲    ×  ×    و تجربه گريزي

نکوهش بي توجهي به   ۷
  ۱    ×      آزادي ديگران

  ۱        ×  ارزش خلوت و نهايي  ۸
  ۱        ×  ارزش تلاش و کار  ۹
  ۱    ×      ارزش مهرباني و گذشت  ۱۰

برتري صداقت بر   ۱۱
  ۱  ×        رياکاري

برتري طبيعت بر عناصر   ۱۲
  ۱    ×      مصنوعي

  ۱        ×  اهميت ايمان به خداوند  ۱۳
  
  ۳جه نتي -۹

که علاوه بـر  . در هر دو دسته حکايات و قصه ها مي توان پيام هاي اخلاقي زيادي ديد
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بسامد پيام هـاي اخلاقـي در حکايـات و    . دارند جنبه تعليمي نيزسرگرم کنندگي،  ةجنب
  : داستان ها نشان مي دهند که

تعليمات اخلاقي کليله و دمنه بيشتر براستفاده از خرد تأکيد مي کنـد و اخـلاق   ) الف
همچنـين چـون کتـاب بـراي تعلـيم      . به نمـايش مـي گـذارد    را مبتني بر حفظ منافع فردي

عي تدبير محافظـه کارانـه بـراي تثبيـت حکومـت      شاهزادگان نوشته شده، در هر حکايتي نو
هـاي   و ارزش مبتني بر منفعـت جمعـي  اخلاق  ،اما داستان هاي اندرسن. وجود داردپادشاه 

  .دهند و علاوه بر آن هميشه طبقه حاکم را مورد انتقاد قرار مي را ترويج مي کننداخلاقي 
در ميان داستان هـاي  به طور کلي اندرسن، ارزش هاي انساني و مذهبي را بيشتر ) ب

با بسـامد    در داستان هاي اندرسن، ۵،۷،۹،۳، ۱۰،۱۱،۱۳رديف هاي . خود جا داده است
 ۱۵،۱،۲،۳مورد آن يعني رديف هاي  ۴مورد، نسبت به حکايات کليله و دمنه که فقط  ۸

اگرچه در حکايات کليله و دمنه . ارزشهايي مذهبي نيز هستند، اين ادعا را ثابت مي کند
بنـابراين معـاد انديشـي در    . مـورد پرداختـه نشـده اسـت     ۴رش مـذهبي بـه ايـن    از نگ

هاي اندرسن جلوه پر رنگ تري دارد و در حکايات کليله و دمنه به زندگي پس  داستان
  .از مرگ توجه چنداني نشان داده نمي شود

در داستان هاي اندرسن، نفس خير و نيکي، فارغ از نفع و ضرر مادي آن، ستايش ) ج
، سيزده پيام استخراج شده از داستان هاي اندرسن گواه ۲مطابق جدول شماره . شودمي 

حال آن که در حکايات کليله و دمنه، مدار داستان هـا بـر دفـع شـر،     . بر اين مدعاست
جبران ضرر و زيان، کسب منفعـت يـا حفـظ وضـعيت موجـود قـرار دارد و نيکـي و        

، ۱يام ها و بسامد آن ها در جدول شماره نوع پ. خيرخواهي انگيزه عمل قهرمانان نيست
  .  بر اين مسأله تأکيد مي کند

مشـکلات  . در داستان هاي اندرسن نوعي عدالت شاعرانه بـه چشـم مـي خـورد    «) د
» هـا  قهرمانان بيشتر به کمک قضا و قدر حل مي شـود تـا بـه لطـف اختيـار شخصـيت      
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 ـ). ۵: ۱۳۹۰سلطان بياد و حنيف،( گـري و   ه و دمنـه، چـاره  حال آن که در حکايات کليل
همـه مـوارد در   . فعال بودن قهرمان براي گره گشايي از پايه هاي اوليه حکايـت اسـت  

در داستان هاي اندرسن، . ، بر اين مسأله تأکيد مي کنند۱۵، غير از مورد ۱جدول شماره 
عمل گرايي قهرمانان همراه با عواملي چـون لطـف خداونـد، معجـزه، کمـک پريـان و       

  .ين دست استمواردي از ا
  
  ها نوشت پی
از دکتر محمد جعفر محجوب،  که شرح مفصـلي دربـاره   » درباره کليله و دمنه«کتاب : نک -۱

  .معرفي کتاب  کليله و دمنه دارد
اين حکايت با عنوان داستان گربه و راسو و  بچه خرگوش در فابل هاي لافونتن آمده است  - ٢

به نقل از اصغري (انوار سهيلي اقتباس کرده استو لافونتن داستانش را از همين حکايت در 
  ).۶۸۶:  ۱۳۷۴تبريزي،

حکايت کليلـه و دمنـه و   ۱۵نکات  ذکر شده در نتيجه گيري اين مقاله ، از مقايسه ي ميان  -۳
داستان اندرسن حاصل شده است و چون ذکر همه حکايات و داسـتان هـا در ايـن مقالـه      ۴۴

  . داستان اکتفا شده استحکايت و  ۸ميسر نبود، در مجموع به 
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